
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی یک‌شنبه  ۴ شهریور 1397     ۱۴ ذی الحجه  143۹      شماره 27۹۳            ۴ حوادث
فرمانده انتظامی مانه و سملقان از کشف انبار احتکار برنج به ارزش 6 میلیارد 
حسین  »علی  داد.سرهنگ  خبر  شهرستان  این  در  متهم  دستگیری  و  ریال 
رختیانی« گفت: در پی اعلام خبری مبنی بر این که فردی با هویت معلوم  به 
نگهداری مقدار قابل توجهی ارزاق عمومی از نوع برنج در یک انبار غیر مجاز 

اقدام می کند، بلافاصله موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس 
آگاهی این فرماندهی قرار گرفت. وی با اشاره به این که ماموران با هماهنگی 
شدند،  اعزام  نظر  مورد  محل  به  مربوطه  کارشناسان  همراه  به  قضایی  مقام 
افزود: ماموران در بازرسی از این انبار موفق به کشف 61 تن برنج شدند که 

در  که  این  به  اشاره  با  انتظامی  مقام  بود.این  شده  انبار  مجاز  غیر  صورت  به 
بررسی های به عمل آمده ارزش کالای کشف شده 6 میلیارد ریال اعلام شد، 
به  و  این عملیات ماموران موفق شدند متهم را دستگیر  خاطرنشان کرد: در 

مقر انتظامی منتقل کنند.

 کشف انبار احتکار برنج 
در مانه و سملقان

رفیق نیمه راه  

خواستم ابرویش را درست کنم اما ... 

سال  چند  گذشت  از  بعد  زوجــی  زندگی  صدیقی- 
زن  رسید.  پایان  به  ها  آن  از  یکی  خوردن  دست  رو  با 
اش  خانواده  مقابل  ایستادن  و  آرزو  کلی  با  که  جوان 
ناچار  بود به  نشسته  عقد  سفره  پای  فریبکار  مردی  با 
گذاشت  خانواده  دادگاه  در  پا  خود  حق  احقاق  برای 
تا از شوهرش شکایت کند. زن نگران می گوید: فریب 

خوردم و ساده لوح بودم. 
از کسی رو دست خوردم که دم از عشق و جان فشانی 
می زد اما فهمیدم که آدم ها را نمی شود به این راحتی 
زندگی  در  من  برد.  پی  شان  واقعی  نیت  به  و  شناخت 
ام یک شکست را تجربه کرده بودم و با وجود مخالفت 
را  شوهرم  شهرت  و  مال  فریب  ام  خانواده  شدید  های 

خوردم. 
شوهرم زن و بچه داشت و قبل از ازدواج به من قول داد 
به خاطر اختلاف هایی که با همسر اولش دارد حتما از 
او جدا خواهد شد و گفت این کار نیاز به زمان دارد تا 

موقعیت مناسب پیش بیاید.
من هم با این وعده و وعیدهای پوچ او و البته با تعریف 
و تمجیدهای یکی از دوستان همسرم راضی به ازدواج 
با او شدم. بعد از ازدواج، همسرم برایم یک خانه اجاره 
کرد و خیلی به من توجه می کرد و مدام به من سر می 
زد. او برای من شوهر نبود بلکه رفیق بود، خوشحال از 
این اتفاق منتظر روزی بودم که با جدا شدن از همسر 
را  اش  عشق  و  بگذارد  من  برای  را  وقتش  همه  اولش 
دربــاره  شوهرم  با  وقت  هر  کند.  نثارم  کمال  و  تمام 
جدایی از همسر اولش صحبت می کردم با ترش رویی 

صحبت  او  درباره  ندارد  دوست  اصلا  گفت  می  من  به 
کند چون از او متنفر است و یاد آوری این ماجرا حالش 
را بد می کند. با این ترفندها هر بار وعده اش را عقب 
می انداخت. بعد از مدتی دیگر مثل سابق به من توجه 

نمی کرد تا این که دلیل اش را از او جویا شدم. 
اولــش  زن  خــاطــر  بــه  گفت  زبــانــی  ــرب  چ بــا  همسرم 
کس  هیچ  حوصله  همین  بــرای  است  خرد  اعصابش 
خلاص  برای  داد  پیشنهاد  من  به  نــدارد.  را  من  حتی 
شدن از دست هوویم از هم جدا شویم. با شنیدن این 
حرف اول ناراحت شدم و تعجب کردم اما شوهرم گفت 
نگران نباشم جدایی مان صوری است و بعد از این که 
همسر اولش را طلاق داد دوباره ما به عقد هم در می 
آییم و در واقع این کار برای فریب همسر اولش است. 
من که دل خوشی از هوویم نداشتم به خیال این که از 
با دست خودم  و  او راحت می شوم قبول کردم  دست 

مهر طلاق را بر شناسنامه ام زدم.
را  اولش  زن  همسرم  که  بودم  منتظر  جدایی  از  بعد   
طلاق بدهد تا با هم ازدواج کنیم اما خبری نشد. وقتی 
دیدم همسرم من را فراموش کرده به سراغش رفتم اما 
شوهر  و  زن  چون  ندارد  من  کار  به  کاری  گفت  من  به 
نیستیم و مشکلاتم به خودم ربط دارد و او در این زمینه 
و  زد  یخ  تنم  جملات  این  شنیدن  با  ندارد.  مسئولیتی 
عرق سردی بر پیشانی ام نشست. تازه بعد از آن بود که 
برای همین  متوجه شدم چه کلاهی سرم رفته است، 
به دادگاه خانواده آمدم تا با شکایت از شوهر متقلب ام 

حق و حقوق را بگیرم.

درمــان  راه  خــود  فرزند  سر  شپش  ــان  درم بــرای  زنــی 
مادر  کرد.  بیمارستان  روانه  را  او  و  انتخاب  را  عجیبی 
نگران برای درمان شپش سر فرزند خود مقدار زیادی 
انگاری  سهل  با  که  ریخت  سرش  روی  آبغوره  و  سرکه 
دو  او  های  گرفتاری  و  فرزندش  چشم  وارد  سرکه  او 
چندان شد. زن سهل انگار در این باره گفت: مدتی بود 
که سر فرزندم دچار شپش شده بود و کارهای مختلفی 

را برای درمان او انجام دادم. 
که  شدم  متوجه  ها  همسایه  از  یکی  طریق  از  روزی 
سرکه و آبغوره برای درمان شپش موثر است. من غافل 
سربچه  روی  سرکه  زیادی   مقدار  آن  مصرف  نحوه  از 

ام ریختم که ناگهان با گریه و فریاد او مواجه و متوجه 
سوختن  حال  در  و  شده  چشمانش  وارد  سرکه  شدم 
است. هراسان  بچه را بغل کردم تا زیر دوش بگیرم اما 
از شدت عجله و ترس، سرش را در حین بردن به حمام 

به دیوار کوبیدم که متاسفانه در این ماجرا شکست. 
به  را  پسرم  ناچار  به  اتفاق  این  از  بعد  اظهارکرد:  وی 
هم  را  سرش  اش،  چشم  بر  علاوه  تا  بردم  بیمارستان 
بود  نمانده  چیزی  ام  انگاری  سهل  با  کنم.  ــان  درم
می  معروف  قول  به  و  ببیند  آسیب  فرزندم  چشم  که 
کور  را  اش  چشم  اما  کنم  درست  را  ابرویش  خواستم 

کردم.

در راهروی دادگاه خانواده 

حادثه در شهر 

صدیقی

را  تلخی  تجربه  امــا  نـــدارد  زیـــادی  ســال  و  ســن 
قول  به  و  کــرده  کسب  ــدان  زن در  ها  میله  پشت 
ــورده و درس  ــروز ســرش به سنگ خ  ام خــودش 
برای فردایش شده است. می گوید تمام  عبرتی 
سر  زیر  افتاده  گیر  ها  آن  در  که  هایی  بدبختی 

مواد است. 
روزگارش  زندان  در  بدهی  خاطر  به  است  مدتی 
ای  دهنده  یــاری  دست  منتظر  و  گذراند  می  را 
است تا از این چاهی که در آن افتاده بیرون بیاید 
تا  بگیرد  دست  به  دوباره  را  اش  زندگی  افسار  و 
از سقوط به دره در امان بماند. در ادامه گفت و 
گوی خبرنگار ما را با زندانی بدهکار می خوانید.

چه شد که سر از زندان در آوردی؟
سر یک ماجرا بدهی بالا آوردم و به خاطر شکایت 

شاکی به زندان افتاده ام.
چند وقت است که در زندان هستی؟ 

مبلغ بدهی ات چقدر است؟
بدهی  خاطر  به  که  اســت  هفته  سه  به  نزدیک 

حدود 10 میلیون تومانی در زندان هستم.
اعتیاد و سابقه کیفری هم داشتی؟

مواد  لجنزار  در  بازی  رفیق  سر  و  داشتم  اعتیاد 
باری  اولین  و  نــدارم  کیفری  سابقه  شــدم.  غرق 
بدترین  این  و  کنم  می  تجربه  را  زندان  که  است 

تجربه برای هر کسی می تواند باشد.
از ماجرای بدهی ات تعریف کن.

و  با پدرم بودم  البته بیشتر  کشاورزی می کردم. 
با کمک او از پس تامین مخارج زندگی ام بر می 
دوستانم  از  یکی  بیکاری  ها  مدت  از  بعد  آمدم. 
که قصد فروش لوازم صوتی و نور مجالس اش را 
را  ها  آن  مناسب  قیمت  با  خواست  من  از  داشت 

بخرم  تا از بیکاری در بیایم.
 من قبول کردم و چون زمان خرید پولی در بساط 

نداشتم با دادن سفته به فروشنده، لوازم را از او 
خریدم. قرار شد بعد از مدتی پول لوازمش را به 

به خاطر کسادی  اما  او برگردانم. مدتی گذشت 
بازار و نبود مجالس و همچنین زیاد شدن دست 
در بازار نتوانستم خوب کار کنم. به همان مراسم 
اندکی هم که می رفتم به زور خرج زندگی ام در 
دادن  منظور  به  انــداز  پس  برای  پولی  و  آمد  می 

بدهی ام نمی ماند.
از  بار  چند  که  این  تا  داشت  ادامــه  داستان  این   
بار  اما هر  به شکایت شدم  تهدید  سوی طلبکارم 
طلب  مدتی  گذشت  از  بعد  دادم  می  تعهد  او  به 
از شکایت صرف نظر می کرد.  او  و  را بدهم  اش 
بالاخره نتوانستم بدهی ام را بدهم و او وقتی دید 
و  کرد  شکایت  من  از  گیرد  نمی  را  دستش  پولی 

من را به زندان انداخت.
متاهل هستی؟

بله متاهل هستم  و یک دختر خردسال دارم که 
آن ها شرایط سختی را می گذرانند.

تا کی باید در زندان بمانی؟ از جایی 
کمک گرفته ای؟

تا زمانی که بدهی ام را به شاکی ندهم باید پشت 
این  با وجود  البته پدرم  میله ها در زندان بمانم. 
که خودش گرفتار است و کلی بدهی دارد دنبال 
کارهای من است اما او هم به خاطر خشکسالی 
های اخیر درآمد کشاورزی به زور کفاف زندگی 
از  بعد  اســت.  خالی  دستش  و  دهــد  می  را  اش 
قول  و  شد  کار  به  دست  دیه  ستاد  شدنم  زندانی 
داد به من کمک کند تا از این مخمصه خارج شوم 

و از فروپاشی زندگی ام جلوگیری کنم.
خانواده ات بعد از این اتفاق چه کار 

کردند؟
همسرم به دلیل این که  قبل از این ماجرا سختی 
های زیادی را بابت بیکاری و البته اعتیادم تحمل 
کرده بود این بار زیر مشکلات  زندگی تاب نیاورد 
من  تکلیف  است  منتظر  و  رفت  پدرش  خانه  به  و 
بگیرد.  را  اش  قطعی  تصمیم  تا  شــود  مشخص 
امیدوارم با کمک ستاد دیه بتوانم طلب شاکی را 
بدهم و با گرفتن رضایت او از زندان آزاد شوم  و تا 
دیر نشده و همسرم راه دادگاه خانواده را در پیش 
ساحل  به  را  ام  زده  توفان  زندگی  بتوانم  نگرفته 

آرامش برسانم.
فکر می کنی مقصر این ماجرا چه کسی 

است؟
زیرادر  هستم  خودم  ماجرا  این  آخر  و  اول  مقصر 
تهدیدهای  و  تذکرها  وجود  با  ام  مجردی  دوران 
خانواده ام برای دوری از مواد گوشم بدهکار نبود 
و با رفیق بازی و شرکت در دورهمی های آلوده 
خودم را گرفتار مواد افیونی کردم و این سرآغاز 
تمام مشکلاتم شد. اگر در دام اعتیاد گرفتار نمی 
سن  وجــود  با  و  شدم  نمی  تحقیر  قدر  این  شدم 

کمی که دارم نباید سر از زندان در می آوردم.

بدهی 10 میلیونی یک سرپرست خانواده را راهی زندان کرد 

اسباب بزمی که سبب غم شد 

تا زمانی که بدهی ام را به شاکی 
ندهم باید پشت میله ها در 

زندان بمانم. البته پدرم با وجود 
این که خودش گرفتار است و 

کلی بدهی دارد دنبال کارهای من 
است اما او به زور خرج زندگی 

اش را می دهد


